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نصر در 
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است.« جهان 
امروز، بیش 

از پاسخ‌های 
آماده، به 

همین روشن‌ 
شدن نیاز 

دارد

 پاسخی به نیازهای بنیادین
انسان امروز

انسان امروز با وجود همه پیشرفت‌هایش 
در عرصـــه فنـــاوری و علـــم امـــا هنـــوز 
پرســـش‌هایش پایان نیافته. در چنین 
جهانی، فلسفه نه یک »دانش لوکس«، 
بلکه یک »ضرورت وجودی« است. دکتر 
رضا داوری اردکانی معتقد اســـت »جهان 
بی‌خرد دوام نمی‌آورد و فلسفه در جهان 
جدید نه زینت دانشگاه، بلکه شرط فهم 
جهان جدید است«. بنابراین بدون »تفکر 
فلسفی« فهم ما از تکنولوژی، سیاست، 
فرهنـــگ و حتـــی ارزش‌هـــای اخلاقی، 
ســـطحی و پراکنـــده و بعضـــاً متناقـــض 
خواهد بود. فلسفه کمک می‌کند میان 
حجم انبوه اطلاعات و توان فهم انتقادی، 
نسبت برقرار کنیم. اگر عصر حاضر »عصر 
اطلاعات« اســـت، فلســـفه ما را به سوی 

»عصر فهم« هدایت می‌کند.
 

 کارکرد انتقادی فلسفه
در جهان امروز

چشـــمگیرترین کارکرد فلســـفه، ایجاد 
»توانایـــی نقد« اســـت؛ نقدی کـــه نه به 

معنای تخریـــب، بلکه به معنـــای دیدن 
امکان‌های دیگر است. فلسفه مسیرهایی 
را نشان می‌دهد که در نگاه اول »طبیعی« 
یا »بدیهی« به نظر می‌رسند، اما در واقع 
حاصل ساختارهای تاریخی و فرهنگی‌اند.

هایدگـــر می‌گوید:»تفکر، تقدیر انســـان 

اســـت«؛ یعنی ما از اندیشـــیدن گریزی 
نداریـــم، اگـــر نیندیشـــیم، به جـــای ما 
ساختارها می‌اندیشند. فلسفه در جهان 
امروز درســـت در همین نقطـــه »نقش 
پیشـــگیرانه« پیـــدا می‌کنـــد: جلوگیری 
از اینکه انســـان در ســـیطره رســـانه‌ها، 

سید حســـین نصر، فیلســـوف و متأله 
سنت‌گرای ایرانی، از چهره‌های فلسفه 
اســـامی با شـــهرت جهانی اســـت. او 
کارشناســـی فیزیک خود را در مؤسسه 
فنـــاوری ماساچوســـت )MIT( گذراند 
و ســـپس در دانشـــگاه هاروارد در رشته 
فلسفه و تاریخ علم ادامه تحصیل داد. 
نصر پس از بازگشـــت به ایران، سال‌ها 
اســـتاد فلســـفه دانشـــگاه تهران بود و 
به‌تدریج به ریاست دانشکده ادبیات و 
معاونت دانشـــگاه تهران رسید. از سال 
۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴ نیز ریاست دانشگاه صنعتی 

شریف را برعهده داشت.
نصر در سال ۱۳۵۳ »مؤسسه پژوهشی 
حکمـــت و فلســـفه ایـــران« را بنیـــان 
گذاشـــت؛ مرکزی که هنوز هـــم یکی از 
مهم‌ترین نهادهای پژوهشـــی در حوزه 
فلسفه است. او پس از مهاجرت، مدتی 
در دانشـــگاه تمپل و دانشـــگاه ادینبرو 
به‌عنوان اســـتاد مدعو تدریس کرد و در 
چهار دهه گذشته، استاد ثابت دانشگاه 

جرج واشینگتن بود. اندیشه‌های نصر 
عمیقاً متأثر از جریان سنت‌گرایی و آرای 
رنه گنون و فریتهوف شوان است؛ چنین 
پیشینه علمی و فکری، زمینه‌ای شد برای 
شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین چهره‌های 

فلسفی جهان اسلام در عصر حاضر.
سید حسین نصر، در مراسمی که برای 
بازنشســـتگی او و پاسداشـــت هفتـــاد 
ســـال خدمات علمی و آموزشی‌اش در 
دانشگاه جرج واشـــینگتن برگزار شد، 
طی سخنرانی کوتاهی، سیر زندگی علمی 
و معنوی خود را مـــرور کرد: »زندگی من 
سرشـــار از رویدادها و تجربه‌های فکری 
و معنوی بوده است؛ و همه آنها را نعمتی 
از ســـوی خداوند متعال می‌دانـــم.« او 
تأکید کرد که این مســـیر بدون پشتوانه 
فرهنگی و خانوادگـــی‌اش ممکن نبود 
و لازم می‌داند درباره آن پیشـــینه سخن 
بگوید؛ پیشـــینه‌ای که به تعبیر خود او، 

»مرا به آنچه هستم تبدیل کرد«.
نصر در تشریح ریشه‌های خانوادگی‌اش 

 تأملی درباره
»فلسفه و کارکردش در زندگی روزمره« 

به مناسبت روز جهانی فلسفه

جهان، بی‌خرد 
دوام نمی‌آورد

سومین پنجشـــنبه ماه نوامبر از سوی یونســـکو »روز جهانی 
فلســـفه« نامگذاری شـــده اســـت؛ روزی برای بازاندیشی در 
ریشه‌ها، ارزش‌ها و افق‌های اندیشه انسانی. روز جهانی فلسفه 
در ایران با سالروز بزرگداشت علامه‌طباطبایی همزمان است. 
این مناسبت، فرصتی است تا بپرسیم: فلسفه در جهان امروز 

چه کارکردی دارد؟ و نسبت آن با زندگی روزمره ما چیست؟

فلسفه

دکتر مجتبی امامی
استاد فلسفه

ایدئولوژی‌هـــا و ســـاختارهای تکنیکی، 
بی‌آنکـــه بدانـــد، در مســـیری از پیـــش 

تعیین‌شده قرار گیرد.
 

فلسفه و زندگی روزمره
یکی از بدفهمی‌های رایج این اســـت که 
فلسفه را امری انتزاعی، آکادمیک یا صرفاً 
تاریخی می‌پندارند که بـــا زندگی روزمره 
انســـان فاصله زیادی دارد. اما اگر زندگی 
روزمره را شبکه‌‌ای از تصمیم‌ها، ارزش‌ها، 
روابط و تفسیرهای خود بدانیم، می‌بینیم 

که فلسفه از آن جدا نیست.
علامه طباطبایـــی در »بدایـــة الحکمه« 
تأکید می‌کند که فلســـفه در نهایت باید 
»نظام فهم انســـان از هســـتی« را روشن 
کند. روشن‌شـــدن ایـــن نظـــام فهم، بر 
تمـــام تصمیم‌هـــای کوچک و بـــزرگ ما 
اثر می‌گذارد؛ بـــر اینکه چگونـــه دیگری 
را بفهمیم، چگونه رنج را تفســـیر کنیم، 
چگونه ارزش‌ها را انتخاب کنیم و چگونه 

با بحران‌ها روبه‌رو شویم.
بنابراین فلســـفه به مـــا می‌آمـــوزد: اولاً، 
چگونه بهتر فکـــر کنیم؛ یعنـــی چگونه 
تعصب‌هـــای فکری را شناســـایی کنیم، 
چگونه دلیل بیاوریم و چگونه از هیاهوی 
ســـطحی فاصله بگیریـــم. دوم، چگونه 
بهتر زندگی کنیم؛ زیرا هر ســـبک زندگی 
متکی بر نوعی جهان‌بینی است و فلسفه 
آن جهان‌بینی را شـــفاف می‌کند. سوم، 
چگونـــه در برابـــر اضطراب‌هـــای جهان 
معاصر مقاوم شـــویم؛ چون فلسفه افق 
معنا را می‌گشاید و انسانِ برخوردار از معنا 

در برابر بحران‌ها استوارتر است.

فلسفه و پرسش از آینده
در جهانی کـــه تکنولوژی به‌ســـرعت در 
حال دگرگون‌کردن مفهوم انســـان، کار، 
سیاست و حتی آگاهی است، پرسش‌های 
فلســـفی از »آینده« نقش حیاتی دارند. 
برای مثال، آیـــا هوش مصنوعی می‌تواند 
جایگزیـــن تفکر انســـانی شـــود؟ حدود 
اخلاقی مداخله تکنولوژیک در زیســـت 
انسان کجاست؟ معنای آزادی در جهان 
شـــبکه‌ای چیســـت؟ اینها پرسش‌های 
علمی نیستند، بلکه فلسفی‌اند؛ زیرا به 
معنا، ارزش و امکان‌های وجود انســـان 
مربـــوط می‌شـــوند. اگر فلســـفه حضور 
نداشته باشد، پیشرفت علمی می‌تواند 
بدون تأمل اخلاقی و انسانی پیش رود؛ 
چیزی که تجربه‌های تلخ قرن بیســـتم 

هشدار آن را داده‌اند.

فلسفه جهان را عوض نمی‌کند، اما چشم ما را به روی امکان‌های تازه 
می‌گشاید. به قول دکتر رضا داوری اردکانی »فلسفه کارش پاسخ‌ دادن 
نیست، روشن‌کردن است.« جهان امروز، بیش از پاسخ‌های آماده، به 
همین روشن‌شدن نیاز دارد. فلسفه در دنیای امروز سه نقش محوری 
دارد: »نقش انتقادی«؛ حفظ آزادی اندیشه در برابر سلطه ساختارهای 
رسانه‌ای و تکنیکی. »نقش معنابخش«؛ کمک به انسان برای یافتن 
جهت در جهانی بی‌ثبات. »نقش راهبردی«؛ تفسیر پرسش‌های 
بنیادین آینده تکنولوژیک. به همین سبب، فلسفه نه دانش‌ باشکوهی 
است که باید فقط یادش را گرامی داشت و نه دانشی انتزاعی است که 
فقط به کار محافل آکادمیک و سخنرانی‌های روشنفکرانه بیاید، بلکه 
فلسفه در دنیای امروز ضرورتی برای زیست روزمره ماست؛ آن ضرورتی 
که علامه طباطبایی آن را »راهی به سوی فهم حقیقت« تفسیر می‌کند.

چرا امروز بیش از همیشه به فلسفه نیاز داریم؟

ـــرش بـ

مراسم پاسداشت 70 سال خدمت آموزشی و فکری سید حسین نصر برگزار شد

از کاشـــان تا واشنگتـــن
سید حســـین نصر، فیلســـوف ایرانی 
مقیم آمریکا، در سن ۹۲ سالگی و بعد 
ج  از 40 ســـال تدریس در دانشگاه جر
واشـــینگتن آمریکا، بازنشســـته شد و 
مراسمی در این دانشگاه به مناسبت 
خدمات آموزشی و پژوهشی او برگزار 
شد، نصر در سخنرانی‌اش به ریشه‌های 
خانوادگی و معنوی خود اشاره کرد و از مسیر فکری طولانی‌اش سخن گفت؛ از 

خاک و سنت و معنویتی که او را به فیلسوفی سنت‌گرا بدل کرده است.

توضیح داد: »خانـــواده پدری‌ام در اصل 
از عراق مهاجرت کردند. آنها از سادات 
بودند و در دوره‌ای به ایران کوچ کردند.« 
او افزود که یکی از نیاکان خاندانش که 
اکنـــون »آرامگاهش یکـــی از مراکز مهم 
زیارتی اســـت« در کاشـــان ســـاکن شد؛ 
شـــهری که به گفته او »شـــهری کهن و 
بســـیار زیبا؛ از قدیمی‌ترین شـــهرهای 

جهان، با معماری‌ای بی‌مانند« است.
این فیلســـوف اســـامی به پیوســـتگی 
عمیق میان تاریخ شهر زادگاه خاندانش 
و هویت فکری خود و همچنین به نقش 
کاشـــی‌کاری و گســـترش آن در تمـــدن 
اسلامی اشاره کرد و گفت: »در فارسی، 
واژه کاشی برای Tile به کار می‌رود، و واژه 
قاشـــانیه به زبان عربی، در واقع شکل 
عربی‌شده همین واژه ایرانی است. این 
هنر از کاشان به سراسر جهان رفته است؛ 
از الحمرا در اندلس گرفته تا مســـاجد و 

بناهای اندونزی و مالزی.«
او تأکیـــد کـــرد کـــه »از چنیـــن جهانی 
می‌آیم: از خانـــواده‌ای ســـید، مهاجر از 
عراق به ایران؛ از کاشان، و سپس تهران؛ 
از محیطی سرشـــار از ســـنت، دانش و 
معنویت«. نصر افـــزود که ایـــن میراث 
فرهنگی و معنوی »خاکی بود که زندگی 
فکری مـــن در آن روییـــد و بالیـــد«. در 
واقع، نشست دانشگاه جرج واشینگتن 
فرصتی فراهم کرد تا نصر نســـبت خود 
را با سنت ایرانی-اســـامی و نقش آن در 

شکل‌گیری اندیشه‌اش یادآور شود.

یادمان

گروه اندیشه


